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یبیان ستاره قدیمی سینما بزرگداشت فرامرز قر
بزرگداشت فرامرز قریبیان به پاس یک عمر فعالیت در حوزه بازیگری و کارگردانی 
سینما و آثار ادبیات محور در بیست و هشتمین ماه نشست »درآستانه« برگزار شد. 
در این مراسم که با حضور هنرمندانی چون گوهر خیراندیش، داریوش فرهنگ، 
تهمینه میلانی، پژمان بازغی، بهمن فرمان آرا، ابوالحسن داوودی، نصرالله مدقالچی، 
ج راد، سام قریبیان، کوروش تهامی،  فرزاد موتمن، اصغر همت، شهره سلطانی، ایر
بهرام  جوزانی،  جعفری  مسعود  محرابی،  اسماعیل  مطلبی،  سعید  قناد،  مجید 
دهقانی، فرزاد حسنی، شاهد احمدلو، مهدی یغمایی، محمدرضا چراغعلی، حمید 
خ  غلامعلی، مازیار عصری، علیرضا عیوضی، چنگیز حبیبیان، محمد متوسلانی، فر
نعمتی، سهیلا رضوی، علی قائم مقامی، حسین سلیمانی، جمشید جهان زاده، فرزانه 
نشاط خواه، مهدی میامی و بسیاری دیگر برگزار شد؛ داریوش فرهنگ درباره فرامرز 
قریبیان گفت: »فرامرز قریبیان بازیگری توانا و بدون حاشیه است که در همه کارها 
روش و منش دارد. او به هر قیمتی حاضر نشده در هر کاری حاضر شود، با اخلاق 
است و دیسیپلین خاص خودش را دارد. توجه به هنرمندان بسیار کار پیچیده ای 
است. هنرمندان کارشان پرسیدن است، مسئولان کارشان پاسخ ندادن است. آیا 
هنرمندی می شناسید که کشور و مردمش را دوست نداشته باشد، یا نخواهد کار 
کند؟ آقای قریبیان گفته بودند خداحافظ، اما آقای قریبیان! حرفه ما بازنشستگی و 
ج راد نیز  سن و سال ندارد. حرفه ما به تو، بازی تو و چشمان پر فروغ تو نیاز دارد«.ایر
گفت: »هیچ کس را برای حضور در این مراسم مجبور نکردند، همه با عشقِ دیدن 
آقای قریبیان آمدند و تشکر از مردی که سال ها در سینما درخشید، زحمت کشید 
و افتخار آفرید. او جایگاه ویژه ای از نظر منش و شخصیت و اعتبار دارد. هنرمندی که 
شاخص باشد، فقط به شکل یک چهره خودش را در سینما نشان نمی دهد، بلکه 
خودش یک فرهنگ و جایگاهی ویژه می شود. آقای قریبیان! شما افتخارآفرین بودید 
و ما افتخار می کنیم که توانستیم در کنار شما کار کنیم. به وجود شما افتخار می کنیم. 

نام شما در تاریخ سینمای این مملکت همواره جاودان خواهد ماند«.

« از چهارشنبه می آید »شه سوار
فیلم سینمایی »شه سوار« به کارگردانی حسین نمازی از چهارشنبه اکران خود 
« با بازی مهرداد  در سینماها را آغاز می کند. به گزارش ایسنا، فیلم کمدی »شه سوار
صدیقیان، الناز حبیبی، هادی کاظمی و عباس جمشیدی فر که در جشنواره فجر 
سال گذشته رونمایی و مورد توجه قرار گرفت، از روز چهارشنبه روی پرده خواهد 
رفت. »شه سوار« که داستان یک عروسی  را روایت می کند که برگزارکنندگانش برای 
جلوگیری از به هم خوردنش مرگ عموی خانواده را پنهان می کنند؛ از چهارشنبه ۲۱ 

شهریورماه و هم زمان با روز ملی سینما روی پرده خواهد رفت. 

آغاز اکران بین المللی »ببعی قهرمان« 
»ببعی قهرمان« برای آغاز اکران بین المللی خود راهی قزاقستان شد. به گزارش 
هنرآنلاین، انیمیشن سینمایی »ببعی قهرمان« به کارگردانی حسین صفارزادگان و 
میثم حسینی در نخستین اکران بین المللی خود در کشور قزاقستان با دوبله روی 
پرده سینما می رود. این انیمیشن سینمایی که پیش از این نسخه سریال آن مورد 
استقبال مخاطبان قرار گرفته بود، روایتی جذاب و امیدآفرین است که پیش از این 
در چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر دیپلم افتخار بهترین انیمیشن را 

از آن خود کرده بود.

نکوداشت رکن الدین خسروی در خانه هنرمندان
نکوداشت رکن الدین خسروی در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود. به گزارش 
خبرگزاری هنر ایران، نکوداشت »رکن الدین خسروی« نویسنده و کارگردان تئاتر و به 
عبارتی پدر تئاتر تجربی ایران در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد. در این مراسم 
که روز سه شنبه ۲0 شهریور ۱403 ساعت ۱8 در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان 
، قطب الدین صادقی، ابراهیم وحیدزاده،  ج راد، اکبر زنجان پور ایران برگزار می شود، ایر
کمال شفیعی، مسعود دلخواه، عطاالله کوپال، محمود کیانوش و سیمین داودی 
سخنرانی خواهند کرد. در این مراسم هم چنین کتاب »خردمندی، دردمندی است« با 
موضوع تئاتر رکن الدین خسروی نوشته سیمین داودی و فریبا کامران نیز رونمایی 

خواهد شد.

»دستگاه های موسیقی ایران« به روایت حسین علیزاده
مجموعه »دستگاه های موسیقی ایران« به آهنگسازی و تألیف حسین علیزاده 
، مجموعه »دستگاه های  3۱ شهریور رونمایی می شود.  به گزارش خبرگزاری مهر
موسیقی ایران« به آهنگسازی و تألیف حسین علیزاده 3۱ شهریور رونمایی خواهد 
شد. این مجموعه که به نوعی نتیجه  تلاش حسین علیزاده در زمینه  موسیقی ردیف 
دستگاهی و آموزش آن است؛ شامل ۱3 دستگاه و آواز موسیقی ایرانی می شود که 
در قالب ۱۷ سی دی و ۱3 کتاب نت ارائه خواهد شد. گفتنی است که آهنگسازی و 
تألیف این اثر از ماه های پایانی سال ۱3۹۹ و در بحبوحه  شیوع ویروس کرونا آغاز 
شد و تا امروز تعداد 43 نوازنده و خواننده در اجرای دستگاه ها و آوازهای مختلف آن 

نقش داشته اند.

یال »غربت«؟! پایان توقیف سر
کارگردان سریال »غربت«ـ که چند هفته پیش بعد از انتشار سه قسمت توقیف 
شد از رفع توقیف این مجموعه پس از اعمال اصلاحاتی خبر داده است. به گزارش 
ایسنا، امیر پورکیان، کارگردان »غربت« به تازگی از مرتفع شدن مشکل انتشار این 
کرده: »به  کارگردان اعلام  سریال در شبکه نمایش خانگی خبر داده است. این 
گفته تهیه کننده و به دستور دادستانی جلسه ای با حضور نویسنده و کارگردان و 
نمایندگان ساترا جهت اعلام اصلاحات صورت گرفت و قرار است نهایتا تا چند روز 
آینده اصلاحات به دست ما برسد و به لطف خداوند و همکاری مقتدرانه دادستانی، 
ادامه پخش سریال را آغاز می کنیم«. انتشار سریال »غربت« از ۱۹ مرداد در پلتفرم 
مردم  از  نامناسب  تصویرسازی  برخی  سوی  از  آنچه  دلیل  به  اما  شد  آغاز  نماوا 
حاشیه نشین استان های عرب نشین ایران عنوان شد، عده ای در کارزاری نسبت 
به این سریال واکنش نشان دادند و این باعث توقیف این سریال بعد از انتشار 

سومین قسمتش شد. 

هم خودتان و هم شماری از منتقدین سینمایی »لاله کبود« را متفاوت ترین 	 
فیلم شما می دانند. می توانید بگویید چگونه به این تفاوت رسیدید؟! 

من با این که در فیلم های اولم تا حدی دنبال قصه گویی بودم، ولی حتی در آن ها هم 
فضا، فرم و ریتم به نوعی جلوتر از قصه اند. حالا در »لاله کبود« قصه حتی در قیاس با آن 
آثار اولیه نیز اهمیت کمتری دارد. به هر حال کتمان نمی توان کرد که جهان این قبیل 
فیلم ها- و قصه های انتقام و آدم فروشی- بارها و بارها در تاریخ سینما و ادبیات تکرار شده 
و من به عنوان یک عشق فیلم بعد از سال ها عکاسی و فیلمسازی طبیعی است که با 
دیدن بی شمار فیلم و عکس و زندگی و پرسه زدن در کوچه و خیابان و البته تأثیرپذیری از 
فیلمسازان محبوبم به فیلمی چون »لاله کبود« رسیده باشم. فراموش نکنید که سینما 
و فیلم هایی که ما در کودکی و نوجوانی می دیدیم، با فیلم ها و سینماهای امروزی فرق 
داشتند. ما متعلق به نسل آلن دلون هستیم، نسل زیبایی سینما، زنان و مردان پرجذبه 
و جذابی که انگار با مرگ شان چیزی از سینما کنده شده و برای همیشه رفته است. این ها 
کسانی بودند که رویاهای ما را می ساختند و فکر می کنم که حالا دیگر با رفتن این ستاره ها 
دیگر رویایی وجود ندارد، آلن دلون، چارلی چاپلین، جیمز دین، مریلین مونرو، استیو 
مک کوئین، گریگوری پک، سوفیا لورن، سوزان هاوارد، آدری هپبورن و بسیاری دیگر به 

زندگی انسان ها رویا می بخشیدند و امروز سینما از این رویاسازی عاجز است.

فکر می کنید چرا دوره شکوه سینما از بین رفته؟ 	 
به نظر من شرایط زندگی تغییر کرده و انسان و زندگی مقصر این تغییرات هستند. 
در واقع انسان زندگی را برای خودش سخت تر کرده و همین هم موجب شده نگاه های 
انسانی در هنر کم رنگ تر شود- و البته این وضعیت فقط محدود به سینما هم نمی شود. 
با این که وقتی فیلم ها به سمتی می روند که دیگر شمایل قهرمان ها و آرتیست ها و 
 
ً
زیبایی و جذابیت شان را در سینما نمی بینیم، این می تواند به این معنی باشد که قطعا

خود سینما هم در ایجاد این وضعیت بی تقصیر نیست.

معنی حرف تان این است که »لاله کبود« را تلاشی برای بازگشت به آن دوران 	 
می دانید؟

شاید. حداقل این که در این فیلم سعی کرده ام به آن سینمای واقعی که همیشه مورد 
علاقه ام بوده، وفادار باشم. البته من در تمام فیلم هایم این وفاداری را داشتم، ولی این 

قضیه در »لاله کبود« قوی تر است.

یکی از مسایلی که در »لاله کبود« برخی از تماشاگران را اذیت می کند، این موضوع 	 
است که این فیلم جهانی آشنا و کلاسیک به مخاطبش ارائه نمی دهد. بگذارید 
این گونه بپرسم که معمولاً وقتی فیلمساز به سراغ مفاهیمی مثل انتقام می رود، 
سعی می کند به کاراکترها نزدیک شود؛ اما در »لاله کبود« این گونه نیست. چرا و 

چگونه به این ساختار بصری رسیدید؟
اتفاقا خیلی ها گفته اند که حس کلی فیلم همان جهان آشنای دوران گذشته سینما را 
به یاد می آورد. اما در پاسخ به سوال شما؛ ساختار فیلم به علاقه من به این شکل و ظاهر 
برمی گردد که از سال ها قبل شکل گرفته است. در واقع همیشه این دغدغه را داشته ام که 
چگونه  مثلا قصه عشق، ترس، تنهایی یا انتقام را- که بارها در قالب های مختلف دراماتیک 
ساخته شده اند- به شکل دیگری بسازم. همین هم شد که در چند فیلم اولم بیشتر 
به قصه و بار دراماتیک توجه کردم، اما به این نتیجه رسیدم مخاطب عام امروز با قصه 
دراماتیک و فیلم و سینمای کلاسیک ارتباط برقرار نمی کند و در واقع از دیدن یک فیلم 
کلاسیک خیلی سریع خسته می شود. او قصه های »یکی بود یکی نبود« را نمی پسندد و 
 او به دلیل بی سوادی نمی تواند 

ً
البته به این معنا نیست که او باسوادتر شده است، اتفاقا

ارتباط برقرار کند و ما با بیننده ای روبرو هستیم که به روزمرگی عادت کرده و همان محتوایی 
را می بیند که در فضای مجازی هم نمونه هایی از آن را دنبال می کند.

یادآور 	  بیشتر  قهرمان هایش  ضد  و  نیست  کلاسیک  فیلمی  کبود«  »لاله  اما 
سینمای مدرن هستند.

وقتی فیلم ها و ستاره های سینمای کلاسیک را مثال می زنم به این معنا نیست که 
»لاله کبود« را فیلمی کلاسیک می دانم. در این جا دو شخصیت  زن و مرد اصلی فیلم برای 
من تعریف ضدقهرمان را دارد، هرچند تعریف ضدقهرمان هنوز در سینمای ما گنگ 
است. عده ای بدمن ها را ضد قهرمان می نامند! و تفاوت بین قهرمان و ضدقهرمان را 
نمی دانند. از این جهت در پاسخ شما باید بگویم که »لاله کبود« شاید در نگاه کلی رنگ 
و بوی سینمای کلاسیک را داشته باشد ولی در ساختار و فرم از سینمای کلاسیک فاصله 
می گیرد و مانند فیلم های آخرم »دو لکه ابر«،  »دربست آزادی« و همین فیلم »لاله کبود« ما 
را با ضدقهرمان هایی روبرو می کند که کاری از دستشان ساخته نیست. این وجه اشتراک 

»لاله کبود« و دیگر فیلم های من است.

کاراکتر انجام نمی دهید و نیازهای 	  کردن مخاطب به  چرا تلاشی برای نزدیک 
دراماتیک فیلم و مخاطب را نادیده می گیرید؟

طرح »لاله کبود« مال چند سال پیش است، اما از همان ابتدا می دانستم که این 
فیلم را به چه شکلی خواهم ساخت. در واقع از همان ابتدا برایم مشخص بود که باید در 
چه قالبی این اثر را بسازم. برای من همه چیز از فضا، فرم، ریتم و عکس می آید. خیلی از 
فیلمسازان در وهله اول به فیلمنامه فکر می کنند اما من در ابتدا اصلاً به فیلمنامه فکر 
نمی کنم و بار دراماتیک اثر برایم در زمان ساخت در دل فضا شکل می گیرد و بوجود می آید. 
درباره »لاله کبود« هم باید به این نکته اشاره کنم که پنج سال پیش در زمان ساخت فیلم 
»دو لکه ابر« به لوکیشن »لاله کبود« برخوردیم و آن جا بود که با دیدن آن لوکیشن ها و آن 
فضا جرقه ساخت »لاله کبود« در ذهنم زده شد و به این فکر کردم که چگونه می شود 

فیلمی ساخت که 80 درصدش در لانگ شات روایت شود. 

ثاری مردانه بودند، اثری 	  این که »لاله کبود« برخلاف فیلم های قبلی شما که اغلب آ
زنانه تر است؛ آیا به مسایل اجتماعی یکی دو سال اخیر برمی گردد؟

اگر هم این اتفاق افتاده باشد، در ناخودآگاه من روی داده و من جز نوعی ادای دین به 
سینما در زمان ساخت این فیلم به چیز دیگری فکر نکرده ام. بگذارید این گونه بگویم 
که بارزترین عنصر این فیلم فضاسازی و سکوت و سکون های آن بوده- و در واقع جدا 
از ادای دین »لاله کبود« به برخی از فیلم های تاریخ سینما، مخاطب در لایه های مختلف 
فیلم اتفاقات اجتماعی روز را مشاهده می کند که در سکوت بیان می شوند؛ هشدار دادن 
در سکوت! از این نظر هم با شما موافقم که این فیلم برخلاف فیلم های قبلی ام که آثاری 
شاید مردانه بودند، اثری زنانه تر است. در حقیقت زن اصلی فیلم، یا همان شخصیت 
مهتاب، یک دانای کل است. زنی که با چند دیالوگ، رفتار و سکوتش مسیر قصه را 
مشخص می کند. چنین زنی در فیلم طبیعی است که برآمده از یک نگاه اجتماعی باشد که 

از زمانه ای که در آن زندگی می کنیم تأثیر پذیرفته است.

یعنی نخواسته اید »لاله کبود« نگاهی فمینیستی داشته باشد؟	 
بهتر است از چنین عناوینی برای این فیلم ها استفاده نکنیم، من اصلاً با دنیای 
فمینیستی آشنایی ندارم ولی دنیای زنان را برخی مواقع بیشتر از دنیای مردان می شناسم 
و معتقدم که مردان نسبت به زنان برتری ندارند اما این برآمده از یک نگاه فمینیستی 
 شرایط اجتماع بر من به عنوان یک فیلمساز تأثیر می گذارد و اتفاقاتی که در 

ً
نیست. طبیعتا

فضای جامعه زنان در ایران و حتی در جهان رخ می دهد بر دیدگاه های من بی تأثیر نیست 
ولی تأکید می کنم که این تأثیر ربطی به نگاه فمینیستی ندارد. زنان قدرتمند، باهوش و 

جسور در جامعه ما به وفور دیده می شوند و ما نمی توانیم آن ها را نادیده بگیریم.

با وجود این که قصه در حاشیه تهران روایت می شود؛ اما شاهد نوعی ناکجایی و 	 
بی زمانی در »لاله کبود« هستیم. درباره ایجاد چنین فضایی صحبت می کنید؟

این ویژگی به این دلیل در فیلم وجود دارد که این ناکجایی و بی زمانی می توانست 
به هر نوع مخاطبی امکان ارتباط برقرار کردن با اثر را بدهد. در واقع با این که هیچ گاه به 
جشنواره ها فکر نمی کنم؛ اما ارتباط برقرار کردن با طیف های مختلف مخاطب برای من 
اهمیت حیاتی دارد. به طور کل سعی کردم هیچ گاه آدرس دقیقی به مخاطب ندهم و در 
این مسیر هم بود که به فیلمی رسیدیم که کاملاً خارج از فضای شهر ساخته و روایت 
می شود. البته در این میان نکته دیگر هم این بود که زیبایی شناسی برایم اهمیت زیادی 
دارد: تهران دیگر هیچ تصویر زیبایی ندارد و حتی اگر بخواهید فیلمی تلخ بسازید، باید 

جنسی از زیبایی شناسی در آن به چشم بیاید.

شباهت »لاله کبود« به سینمای سهراب شهید ثالث آیا تعمدی و نوعی ادای دین 	 
است؟ 

فضای این فیلم در سکوت و سکون می گذرد، ریتم کندی دارد و نماهای لانگ شات 
بسیاری در آن به کار رفته- که این ویژگی ها خودآگاه یا ناخودآگاه یادآور سینمای سهراب 
شهید ثالث است. سینماگری که در سینمای مدرن ایران و جهان تأثیراتی جدی داشت 
و می توان او را جزو پیشگامان سینمای مدرن در ایران دانست. با این حال آن رئالیسمی 
که این فیلمساز در بیشتر آثارش خلق می کند، ربطی به فیلم من ندارد. اما در پاسخ شما؛ 
 تأثیراتی از برخی فیلمسازان پذیرفته ام. این تأثیرپذیری اما شاید به نماهای 

ً
من قطعا

باز، سکون و سکوت و کم دیالوگ بودن فیلم من مربوط باشد، نه از یک سینما و یک 
فیلمساز. من از سینمای وسترن، سینمای مدرن ایتالیا، فرانسه و اروپای شرقی تأثیر 

گرفته ام. اصلا هیچ کاری بدون تأثیرپذیری امکان پذیر نیست.

آیا با ممیزی مواجه شدید؟	 
امروز فقط فیلم های طنز هستند که با ممیزی مواجه نمی شوند و ما هم با ممیزی 
روبرو شدیم و به سختی توانستیم مجوز نمایش دریافت کنیم.این نوع فیلمنامه های 
اجتماعی در شورای پروانه نمایش با مشکل مواجه می شوند. به عقیده من با خواندن 
فیلمنامه هایی اینچنین هیچکس نمی تواند تشخیص دهد که این متن به چه اثری 
تبدیل خواهد شد و به همین دلیل شورای پروانه نمایش در مواجهه با چنین آثاری دچار 

سردرگمی می شود.

پای صحبت های مهرشاد کارخانی، کارگردان فیلم سینمایی »لاله کبود« که این روزها روی پرده است

تماشاگر امروز دیگر »یکی بود، یکی نبود« نمی خواهد!
  ] شهروند [  این روزها فیلم سینمایی »لاله کبود« در گروه هنر و تجربه در سینماهای کشور اکران شده است. هفتمین و متفاوت ترین فیلم کارنامه مهرشاد 
کارخانی که با بازی محسن غفاری، مهتاب نویدی و شکیلا سماواتی قصه ای با مضمون انتقام را- در حاشیه شهر تهران و در یک ایستگاه راه آهن- روایت می کند. 
این فیلم داستان مردی را روایت می کند که با هدف انتقام به حاشیه شهر می آید؛ و در این راه زنی اسلحه ای در اختیارش می گذارد.»لاله کبود« که به گفته مهرشاد 
کارخانی شخصی ترین فیلم سینمایی کارنامه این فیلمساز است؛ راوی داستان ضدقهرمان هایی است که در مواجهه با شرایط کاری از دستشان ساخته نیست- 
«، »سینما سوخته«، »کوچه ملی«، »اکباتان«، »دربست آزادی« و »دو  و این وجه اشتراک »لاله کبود« با دیگر فیلم های این فیلمساز از جمله »گناه من«، »ریسمان باز
« است. به بهانه اکران این فیلم سینمایی نشسته ایم پای صحبت های مهرشاد کارخانی که »لاله کبود« را تلاشی وفادارانه برای رسیدن به سینمای واقعی  لکه ابر

می داند و از این موضوع که این روزها تنها و تنها سینمای کمدی می تواند حیات خود را حفظ کند، ناراضی و ناراحت است...

چهره

پرده نقره ای

صحنه

موسیقی

نمایش خانگی

مدیرمسئولسردبیرورودبهتصحیحشروعصفحهآرایی

خروجازتصحیحاتمامصفحهآرایی

این روزها فیلم سینمایی 
»لاله کبود« در گروه هنر 
و تجربه در سینماهای 
کشور اکران شده است. 
هفتمین و متفاوت ترین 
فیلم کارنامه مهرشاد 
کارخانی که با بازی محسن 
غفاری، مهتاب نویدی و 
شکیلا سماواتی قصه ای 
با مضمون انتقام را- در 
حاشیه شهر تهران و در 
یک ایستگاه راه آهن- 
روایت می کند. این فیلم 
داستان مردی را روایت 
می کند که با هدف انتقام 
به حاشیه شهر می آید؛ و 
در این راه زنی اسلحه ای در 
اختیارش می گذارد.»لاله 
کبود« که به گفته مهرشاد 
کارخانی شخصی ترین 
فیلم سینمایی کارنامه 
این فیلمساز است؛ راوی 
داستان ضدقهرمان هایی 
است که در مواجهه با 
شرایط کاری از دستشان 
ساخته نیست- و این وجه 
اشتراک »لاله کبود« با دیگر 
فیلم های این فیلمساز 
از جمله »گناه من«، 
«، »سینما  »ریسمان باز
سوخته«، »کوچه ملی«، 
»اکباتان«، »دربست آزادی« 
« است و »دو لکه ابر


